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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 یمبحثنمازادامه

ی ای است که به تأمّلاتی در زمینهی نماز به بحث قرائت رسید و چند جلسهبحث جلسه در زمینه

کنیم و هر ی حمد را مرور میایم. عرض کردیم چندین بار سوره ی مبارک حمد مشغول بودههسور

کنیم و به بلندی که خدای متعال در این سوره قرار داده است، توجّه میهایی از معارف بار به لایه

ی حمد ی عرفانی هم پیدا کرد، سورهپردازیم. در این بار اخیر که مباحث جلسه صبغهبیان آن می

مْدُ اَلْحَ»ی گذشته، به بحث  را بیان کردیم و در جلسه «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»را که آغاز کردیم، 

کنیم؛ بعد وارد آیات پرداختیم که ناتمام ماند. امیدواریم امروز این بحث را تمام  «ِللهِ رَبِّ الْعالمَِینَ

 شویم.دیگر می

است، حصَر حمد برای خدای متعال است. چرا  «اَلْحمَْدُ ِللهِ رَبِّ العْالَمیِنَ»هایی که در یکی از نکته

توان حمد را مختصّ خدای متعال دانست. گفتیم حاظ میحمد مختصّ خدای متعال است؟ به دو ل

حمد دو معنا دارد؛ یکی به معنای ستایش و ستودن کمالات و حُسن فرد مورد حمد است و 

 دیگری به معنای شکر نِعَم و اَلطاف اوست. 

داشت محمود، یعنی شخص مورد در معنای اوّل که حمد به معنای ثَنا و ستودن و تعظیم و بزرگ

ی برخورداری از حُسن و کمال و دیگری توان به دو جنبه توجّه کرد؛ یکی به جنبهاست، میحمد 

ی مُبَرّا بودن از نقص و عیب. خدای متعال کامل مطلق است. غیر از خدای متعال هیچ به جنبه
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کامل مطلقی وجود ندارد. چون لااقل نقص امکانی در ماسِوَی الله وجود دارد. هر کمالی در مخلوق 

 باشد، امّا نقص مخلوقیت و نقص امکان از ممکنُ الوجود غیر قابل انفکاک است. 

 جــدا هـرگـز نشـد، اللهُ اَعلَم       رویی ز ممکن در دو عالم سیه

رویی در هر دو عالم است؛ یعنی فقر ذاتی، فقـر وجـودی،   فقر سیاه 1«فِي الدّاريَْنِ  اَلفَْقْرُّ سَوادُ الْوَجْهِ»

. بنابراین کامل مطلق جز خدای متعال نیست و کمالی که ذاتاً متعلّق بـه خـود شـخص    فقر امکانی

باشد، چه در وجود و چه در صفات، منحصر به خدای متعال است. بر ایـن اسـا ، اگـر قـرار اسـت      

فردی که برخوردار از حُسن و کمال است، مورد ستایش و تکریم و حمـد و مـدق قـرار گیـرد، جـز      

سزاوار حمد نیست. این به یک اعتبار. اعتبار دوم، مبرّا و منزّه بودن از نقـص و   خدای متعال احََدی

ی عیـو  مُبَـرّا و از هـر نقـص     طور مطلق از همه ی هستی که بهعیب است. تنها موجودی در پهنه

طور که اشاره کردم، هر موجودی جـز خـدای   منزّه است، ذات مقدّ  حقّ متعال است. چون همان

الوجود است و فقر ذاتی و فقر امکانی، داغی است کـه از پیشـانی مخلـوق و     ممکنُ متعال مخلوق و

ممکن الوجود قابل پاک شدن نیست. بنابراین این نقص با هـر ممکـنُ الوجـودی خواهـد بـود؛ وَلـو       

است؛ باشد که از  اشرف مخلوقات که وجود مقدّ  پیغمبر خاتم، حضرت محمّد بن عبد الله 

ی کمالات در وجود او بتمامه تجلّی کرده است؛ امّا این فقر امکانی در ایشـان  ذات مقدّ  حق همه

ی عبـاد هسـت؛ بـا    ی مخلوقات هست؛ بـا همـه  این فقر با همه 2«اَلفَْقْرُّ فَخْرِّی»هست. لذا فرمودند: 
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 2«وَ اللهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمیِدُ  اللهِ  الفُْقَرّاءُ إلَى  أنْتُمُ  يا أيهَُا النّاسُ»ها هست. قرآن کریم فرمود: ی انسانهمه

نیاز است و هـم حمیـد   ی شما فقیر إلَی اللّهید. این تنها خداست که هم غنیّ و بیای مردمان! همه

ی حمد و ستایش. بنابراین به لحاظ مُبَرّا بودنِ از نقـص و عیـب هـم، تنهـا ذات     و ستوده و شایسته

که حمـد بـه معنـی مـدق و     است. این به لحاظ این مستحقّ و لایق حمد، وجود مقدّ  حقّ متعال

 ستایش محمود باشد. 

امّا اگر حمد به معنی شکر در اِزای نعمت و لطف فرد مورد حمد باشد؛ اینجا هم که مشخصّ است، 

ی مخلوقات عنایت کرده اسـت، ذات مقـدّ  حـق    ی نِعَم نامتناهی را به همهمُنعِم حقیقی که همه

اش جـواد و   بخشـی  هاسـت و در نعمـت  ی نعمـت کننـده بُ النِعَم و موهبـت است. تنها کسی که واهِ

کنـد و طمـو و   غـرض عنایـت مـی   سخاوتمند است و بُخل در او راه ندارد و در عطا و موهبتش بـی 

یـی از جانـب وی، خداونـد    داشتی نه به تشکّر عبد دارد؛ نه به پاداشی از جانب او، نه به تلافیچشم

داشت تشکّر یا تلافی از فـرد مـورد    غرض و بدون توقّو و چشماست که بی است. تنها خدای متعال

کند. جز ذات حقّ متعال چنین مُنعمِـی  ها را اعطا میانعامش و فقط از سر عنایت و فَیاّضیت نعمت

ی  نِعَم از او صادر شده و به موجودات عالم رسیده باشد. بنـابراین بـه ایـن    در عالم نیست، که همه

 ی حمد است. مد مختصّ خدای متعال است و تنها خداست که شایستهلحاظ هم ح

کـه  رود؛ یکی ایـن برای الف و لامی که بر سر حمد است، از نظر ادبی دو احتمال می «اَلْحمَْدُ ِللهِ»در 

شود، متعلّق بـه  چه که حمد میالف و لام اِستِغراق باشد؛ یعنی تمام حمدها متعلّق به الله است؛ هر
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که شود؛ کمَا این عال است. هر چیز را که شما بستایید، با آن ستودن، خالق آن ستوده میخدای مت

-دهید، فِی الواقو هنر نقاّش آن را تمجید مـی وقتی شما یک تابلوی نقّاشی را مورد تمجید قرار می

ع کنید. بنابراین هر موجودی در این عالم مورد ستایش قرار گیرد، چون آن موجود مخلوق و مصـنو 

الواقو خدایی که چنین وجـود صـاحب حُسـن و کمـالی را آفریـده      خداست، لذا با این ستودن، فی

 است، مورد تمجید قرار گرفته است. 

 پس مدق زِ هر نقشی، مدّاحی نقّاش است  زیبایی هر نقشی ز استادی نقّاش است

دانش کسی، از زور و  پس اهل عالم از هر چه بخواهند تعریف کنند، از پول و ثروت کسی، از علم و

های زیبای  های هنری و ادبی کسی، از صحنهقدرت کسی، از ذوق و ظرافت طَبو کسی، از خلاّقیت

رویی را بستایند، هر چیز را ی طبیعی زیبا، انسان زیبای زیبا، از یک منظرهطبیعت، از یک پرنده

ی موجودات عالم ایند. چون همهستدر این عالم مورد ستایش قرار دهند، فی الواقو خالق آن را می

 های فراوان در مقابل یک زیبا رو قرار گرفته است. اند؛ آینهی یک آینهبه مَثابه

 معشوقه یکی است لیک بنهاده به پیش                 از بهـر نظــاره صـدهـزار آیـنــه بیش

 الت و صفا صورت خویشبـر قـَدر صِقـ           هـا بـنـمـوده در هـر یـک از آن آیـنـه

ها، به تناسب ظرفیّتی که رو صد هزار آینه در مقابل خود قرار داده است و در هر یک از آینهآن ماه

ها های داخل هر یک از آینهای از جمال خود را متجلّی کرده است. شما از صورتاند، جلوه داشته

ها اید که رو به روی این آینهدهالواقو صورت کسی را تعریف کرکه تعریف و تمجید کنید، فِی
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ی های پدیدار در آینهها نمودار است. حُسنی این آینهی اوست که در همهایستاده است و چهره

 ی موجودات عالم، حُسن خدای متعال است.همه

 یک فُروغ رُخ ساقی است که در جام افتاد  این همه عکس مِی و نقش مخالف که نمود 

-دست، دور مجلس نشسته به باره یادآوری کنیم. در بزم عاشقان که همه پیالهمعنای این شعر را دو

رسد، خَم  گیرد و جلوی هر یک از آنها که میخیزد؛ ظرف شرا  را به دست می اند، ساقی برمی

ی ساقی که  ریزد. وقتی داخل پیاله پُر از شرا  شد، عکس چهرهشود و داخل پیاله شرا  میمی

این همه عکس مِی و نقش مخالف که نمود؛ گوید: افتد. حافظ مییاله میخم شده است، داخل پ

یک فروغ رخ ساقی است که در جام های زیبایی که در عالم هستی نمودار است، ی این جلوههمه

یک جلوه از جمال مطلق الهی است که در جام عالم خلقت تجلّی کرده است. هر یک از افتاد؛ 

ساقی شرا  طهور  اید. همانالواقو ساقی را تمجید کردهبستایید، فیهای داخل این جام را صورت

ها، حمد خداست. هر ی حمد. لذا به این لحاظ همه4«سَقاهُمْ ربَهُُمْ شَرّاباً طَهُوراً»را که قرآن فرمود 

 الواقو خدا را حمد کردید.چه را حمد کنید، فی

که جنس حمد متعلّق به خداست؛ این حمد معنای اینامّا اگر الف و لام، الف و لام جنس باشد. به 

یعنی طبیعت حمد مختصّ خدای متعال است.  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»گیرد. به موجود دیگری تعلّق نمی

ها سزاوار ها و ثناها مختصّ خداست و خدا به این ستودنبنابراین مورد حمد واقو شدن، محمودیّت
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هاست، خدای متعال است. و از هر چه مدق کنند و ثنا است و تنها کسی که سزاوار این ستایش

 گردد. الواقو به او برمیهای خلق فیی ستایشگویند، همه

به اعتبار دوم نه تنها محمودیّت مال خداست، یعنی مورد حمد واقو شدن، حامدیت هم مال 

به خدای خداست؛ یعنی یعنی حمد کردن هر حامد برای هر محمود در عالم، بازگشت و مرجعش 

کند، با چه نیرو و کند، این ثناخوان که ستایش میمتعال است. چون این حامد که حمد می

اش، هم  کند. هم حولش و هم قوّهستایش می 5« وَ قُوَتِهِ  اللهِ  بِحَوْلِ»کند؟ او وجودی ستایش می

ی این مجموعه اندازد، و باهیأت ظاهریش، هم نیروی درونیش که هیأت ظاهری او را به کار می

کند، هم حول و هم قوّه مال خداست. وقتی هم هیأت ظاهری مال خداست و حول و قوّه حمد می

اندازد مال خداست، فعل  هم نیرویی که در درون شخص است و آن هیأت ظاهری را به کار می

مد هم الواقو فعل خدای متعال است. لذا نه تنها محمود خداست، حازند فیمیحمد که از او سر

طور که محمودیّت کننده هم خود خداست. همانشونده خداست، ستایشخداست؛ نه تنها ستایش

گردد. بنابراین گشت؛ حامدیّت هر حامد هم به حقّ متعال برمیمیهر حامد به خدای متعال بر

 حمد مختصّ خداست.  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»

؟ چرا اَلْحمَْدُ لِلجَواد ،اَلْحمَْدُ لِلسُبحان ،اَلْحمَْدُ لِلکَرّيِم ،مْدُ لِلرَّحماناَلْحَ؛ نفرمود «اَلْحمَْدُ ِللهِ»امّا چرا فرمود 

اسم ذات مُستَجمِو جمیو صفات کمالیه است. در  «الله»اسماء دیگر خدای متعال را به کار نبرد؟ 
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لهی در ی اسماء اکریم هست، رحمان، رحیم، وَدود، شکور، غفور و توّا  و ... هست؛ همه «الله»

ی اسماء و صفات الهی مُحاط است.  اسم محیط به تمام اسماء است و همه «الله»هست. اسم  «الله»

ی اسماء حقّ متعال است. لذا اگر اسم دیگری را بعد از ی همهاُمُ الأسماء و سرچشمه «الله»

، گرچه کریم هم کسی لِلکَریِمِاَلْحَمْدُ فرمود: فرمود، این فراگیری را نداشت. اگر میبیان می« الْحمَْدُ»

شود. بنابراین آنجا فقط جز خدا نیست؛ امّا به لحاظ شأن کرم نمودنِ خدا به خدا کریم گفته می

، درست اَلْحمَْدُ لِلغفَورفرمود:  گرفت. یا اگر میحمدی که ناشی از کرم خدا بود، مدّ نظر قرار می

گردد؛ ی اسماء به یک ذات برمیست؛ همهاست جز خدا کسی غفور نیست؛ غفور ذات مقدّ  حق ا

های غُفران ، فقط جنبهاَلْحَمْدُ لِلغفَورفرمود:  امّا اسم غفور ناظر بر غفّاریت حق است. لذا وقتی می

گرفت؛ یا خدا فقط به لحاظ غفرانش مورد حمد و ستایش قرار حق مورد حمد و ستایش قرار می

را به  «الله»ی شئون دیگر بود. در حالی که وقتی همه گرفت. یعنی حمد متعلّق به شأنی غیر ازمی

ی است، همه «الله»ی ی اسماء و صفات الهی تحت احاطهچون همه «الْحمَْدُ ِللهِ»کار برد و فرمود: 

ی ملاحظات ی اقسام و شئون خود، با همهآنها مَدّ نظر است. بنابراین حمد با جامعیت خود، با همه

اَلْحَمْدُ یعنی:  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»واند مورد حمد قرار گیرد، متوجّه خدا شده است. هایی که کسی بتو لحاظ

ی و هم برای همه اَلْحَمْدُ لِلشَّکور،اَلْحَمْدُ لِلجَواد،اَلْحَمْدُ لِلغفَور،اَلْحَمْدُ لِلکَرِیم،اَلْحَمْدُ لِلرَحِیم،لِلرحَمان

 «الله»آنها در دعای جوشن کبیر آمده است. اسم  منتهای حقّ متعال که هزار تا ازاسماء بی
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ی ی حمدها با همههمه «اَلْحمَْدُ ِللهِ»فرماید: ی اسماء الهی است. لذا وقتی میی همهسرچشمه

برد، بخشی از جا داد؛ در حالی که اگر یکی از اسماء دیگر را به کار می «اَلْحَمْدُ ِللهِ»تنوّعش در 

 گرفت و از آن خارج بود. نمی ی آن قرارحمدها در دایره

-ی اسماء و صفات و همهاست. این حقیقت، مظهر همه ، حقیقت محمّدیه «الله»مظهر اسم 

ی مَحامِد و حمدها باشد؛ باید ی شئون نامتناهی حقّ متعال است؛ و لذا حمد او باید جامو همه

آورد، با خود می گیرد. لذا حمدی که پیغمبر خاتم بری شئون نامتناهی حقّ متعال را درهمه

 است.  «الله»است. چون حقیقت نوری خود ایشان مظهر اسم  «اَلْحمَْدُ ِللهِ»

ها و جمیو خیرات است. تنها غنیّ بالذّات ذات مستجمو جمیو کمالات و جمیو حُسن «الله»

طا شده است و او غنی شده است. وقت کسی غنی است، ولی غنیّ بالذّات نیست؛ به او عاوست. یک

که به عطای غیر غنی شده باشد. کسی که به عطای غیر، وقت کسی ذاتاً غنی است؛ نه اینامّا یک

رود. یعنی شما به کسی که ذاتاً فقیر است، هر چقدر غنی شده باشد، نیازمندی و فقر او از بین نمی

رود. ج به غیر، اتّکا به غیر در او از بین نمیکند. یعنی احتیاهم بدهید، درمان درد فقر او را نمی

. امّا خدای متعال غنیّ بالذّات است. « اللهِ  الفُْقَرّاءُ إلَى  أنْتُمُ»خیلی هم دارایی دارد، امّا محتاج است؛ 

ذاتاً غنی است. غنیّ بالذّات فاقد هیچ کمال و خیری نیست. چون هر کمالی را نداشته باشد، نسبت 

ی شود. لذا کسی که غنیّ بالذّات است، یعنی خدای متعال، واجد همهیازمند میبه آن فقیر و ن

 کمالات و خیرات است. 
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اقتضای غنیّ بالذّات بودن این است که شخص وجودش بسیط محض باشد؛ صِرفُ الوجود باشد؛ 

ای هستی بدون هیچ قیدی، بدون هیچ تعیّنی، بدون هیچ تشخّصی، بدون هیچ مرز و محدوده

ای  ؛ باید هستی مطلق باشد تا بتواند غنیّ بالذّات باشد. چون اگر صِرفُ الوجود نباشد و کرانهباشد

برای هستی او باشد، نسبت به آنچه آن سوی کرانه و آن طرف مرز قرار دارد فقیر و ندار است. اگر 

ش مرز هایهایش باید مرز نداشته باشد. کسی که داراییکسی بخواهد غنیّ مطلق باشد، دارایی

دارد، نسبت به آنچه آن طرف مرز قرار گرفته است، فقیر و ندار است. پس اگر کسی بخواهد غنیّ 

اش این است که وجودش مرز نداشته باشد. اگر وجودش محدود باشد؛ اگر وجود مطلق باشد، لازمه

کسی که او چیزی را شامل نشود، او وجوداً نسبت به آن چیز فقیر است و آن چیز را ندارد. لذا 

غنیّ بالذّات است، باید صِرفُ الوجود باشد؛ بسیط محض باشد؛ هیچ محدوده و مرزی، هیچ تشخّص 

و تعیّنی او را محدود نکند؛ تا بتواند غنیّ مطلق باشد. و کسی که صِرفُ الوجود است، همه چیز در 

-داشته باشد، می گیرد. اگر این سالنی که در آن هستیم، دیوار و مرزیی هستی او قرار میدایره

شود نقاطی غیر از این سالن و خارج از این سالن را تصوّر کرد؛ بگوییم آنجا حیاط است، آنجا 

ای نداشته نهایت باشد؛ یعنی محدودهجوار است. امّا اگر این سالن بی ی همکوچه است، آنجا خانه

د جایی خارج از اینجاست، توان تصوّر کرد. اگر شما بگوییباشد، جایی را خارج از این سالن نمی

یعنی این سالن جایی تمام شد و آنجا خارج از اینجاست. امّا اگر فرض ما این است که این سالن 

یی هیچ محدودیتی ندارد؛ نامحدود است، هیچ جایی بیرون از این سالن قابل تصوّر نیست. با هستی

شود. نسبت به ها را شامل میی هستیماند؛ همهکه نامحدود است؛ هیچ هستی دیگری باقی نمی

گیرد؛ چون صِرفُ الوجود ها در قلمرو هستی او قرار میی هستییی ندار نیست. همههیچ هستی



11 

 

ی کمالات است؛ ی همهگونه است، هیچ کمالی بیرون از وجود او نیست؛ او دارندهاست. چون این

، مشیت و اراده و اختیار باشد و هاست؛ حیات باشد، علم باشد، قدرت باشدی داراییی همهدارنده

ی کمالات است؛ چون صِرف الوجود است؛ یا هر کمال دیگری که قابل تصوّر است. او واجد همه

ی ی کمالات را دارد؛ واجد همهچون هستی محض است؛ چون بسیط محض است. در نتیجه همه

اشد، به او اضافه شده ی کمالات هم عین ذات اوست. چون اگر عین ذات او نبکمالات است و همه

کند، علم بر او باشد، کمالات مخلوق عین ذاتش نیست. فردی مثلاً انسان جاهلی است، تحصیل می

شود. ذاتاً عالم نبود؛ ذاتاً جاهل بود؛ با تحصیل، علم بر او اضافه شد؛ علم به  شود؛ عالم میافزوده می

ین کمال و وجود آن حقیقت قابل تصوّر او ملحق شد. امّا حقیقتی که کمالات مطلق است، جدایی ب

ی کمالات است. یعنی ذاتاً علم است؛ ذاتاً قدرت است؛ ذاتاً مشیت نیست. اصل وجود او عین همه

است؛ ذاتاً حیّ است. این کمالات را بالذّات دارد. یک ذات واحد است. این اسماء و صفاتی که به 

غدیر، این تعدّد ناشی از تعدّد مصِداق نیست؛  گوییم حَیّ، سمیو، بصیر، علیم،بریم، میکار می

ی علمش به آن کنید؟ از زاویهای به آن ذات توجّه میمصداقاً یک ذات است. شما از چه زاویه

گویید حیّ؛ ی حیات، میگویید قدیر؛ از زاویهی قدرت، میگویید علیم؛ از زاویهکنید؛ میتوجّه می

لاّ حیات او عین قدرت اوست؛ قدرت او عین علم اوست؛ وجود او ی توجّه شما به اوست. وااین زاویه

گونه مرکّب از علم و قدرت و حیات و امثالهم نیست که بگوییم اینها جمو شده است. مخلوق این

است؛ علم مخلوق غیر از قدرتش است؛ قدرتش غیر حیاتش است. اینها در وجود مخلوق تعدّد 

، ذات عین علم است؛ علم عین قدرت است؛ قدرت عین حیات دارد. امّا در ذات مقدّ  حقّ متعال

است و سایر کمالات. یعنی تعدّد، تعدّد مفهومی است؛ والاّ مصداق خارجی، یک حقیقت واحد 
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گوییم است. این تعدّد اسماء و صفات، یک اختلاف مفهومی است که بین صفات وجود دارد که می

گیریم. امّا در ذاتی که این صفات متعلّق ای مدّ نظر میچیز جداگانهعلم، قدرت، حیات. هر یک را 

ی این ذات مثلاً قدرت آن است؛ از اینجا بندی نشده است که بگوییم این جنبهبه آن است، حیطه

به بعد حیاتش است؛ از اینجا به بعد علمش است و سایر کمالات. اختلاف مفهومی اسماء و صفات 

ی حقّ متعال نیست. چون مصداق تمام ت؛ منافی بساطت حقّهحقّ متعال، مُنافی وحدت ذاتی نیس

این صفات یک ذات واحد است بدون هیچ تعدّدی، بدون هیچ کثرتی، بدون هیچ ترکیبی. او ذات 

بسیط است و مرکّب نیست. لذا واحد است؛ احد و یگانه است و دومی برای او قابل تصوّر نیست. 

کنم. فرض کنید همین سالنی که فیزیک، مثالی عرض می که مفاهیم ساده شود، از فضایبرای این

توان تصوّر نهایت باشد، در هستی جایی غیر این سالن را میالآن اشاره کردم. اگر این سالن بی

که به آنجا برسد باید تمام کرد؟ اگر جایی غیر از این سالن را تصوّر کردید، این سالن قبل از این

نهایت باشد، هیچ جای دیگری ر از این سالن است. اگر این سالن بیشده باشد؛ تا بگوییم آنجا غی

یی که هستی نهایت باشد، هستی دومی قابل تصوّر نیست. هستیقابل تصوّر نیست. اگر هستی بی

گذارد؛ جایی برای غیر باقی که هستی دومی تعریف شود، باقی نمیای برای اینمطلق است، عرصه

شود تصوّر دو خدای یر کرد. لذا بحث توحید هم خیلی روشن است؛ نمیگذارد تا بشود تصوّر غ نمی

که گفتی دو تا؛ پس مرزی بین نهایت در کنار هم غیر قابل تصوّر است. همیننهایت کرد. دو بیبی

نهایت است، به  این دو قائل شدی؛ این مرز جایی است که چیزی که شما تصوّر کرده بودی بی

نهایت دومی باز شود.  ای برای بینهایت نیست که توانسته عرصه بی نهایت خود رسیده است، پس

نهایت نیست. لذا نه نهایت دومی هم چون از آنجا شروع شده است، پس شروعی دارد و بیآن بی
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نهایت باشد، تعدّدبردار نیست. ذات بسیط و صِرفُ نهایت بود، نه دومی. امّا اگر چیزی بیاولی بی

یی است که دوم و نیست؛ او احََد است. فرق واحد و احََد چیست؟ واحد یکیالوجود، قابل تعدّد 

یی است که دومی برایش قابل تصوّر نیست. همین سوم هم برایش قابل تصوّر است؛ امّا اَحَد یکی

نهایتِ مِن جمیو الجهات باشد، دومی دهد. وقتی چیزی بینهایتی که زدم خو  نشان میمثال بی

نهایت است؛ امّا وقتی چیزی فقط طولاً یا عرضاً یا زماناً بیبل تصوّر نیست. گاهی و غیری برایش قا

نهایت باشد، دومی برایش قابل تصوّر نیست؛ اصلاً غیری برایش قابل چیزی مِن جمیو الجهات بی

 که بگوییم دو تا خدا وجود ندارد؛ نه، اصلاً غیر خداتصوّر نیست ولو آن غیر، محدود باشد. نه این

 وجود ندارد.

 غیر خدا هیچی نبود  یکی بود، یکی نبود 

 9 هیچ چیز هم نیست. هیچ چیز هم نخواهد بود. خیالتان راحت باشد.

ی قبل که شرق را جلسه «الله»ی  های کلمهکنیم. ریشهتأمّل می «الْحمَْدُ ِللهِ»در  «الله»ی  درباره

یعنی  «الله» گفتیم، اشاره کردم؛ شش، هفت تا احتمال داشت. را می «بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»

ی خلایق از ادراک کُنه ذات و صفات او و ی ذَوِی العُقول، عقول همهمعبود یکتایی که عقول همه

اَللهُ مَعْناهُ »فرمودند:  ی به چگونگی حقیقت او، حیران و واله و سرگردانند. امام باقر احاطه

                                                           

مکنات معدومند؛ بلکه به اين معناست که ممکنات وجود اصیل و استقلالي ندارند. آنها بالذات اقتضای وجود گويیم غیرّی نیست، نه به اين معنا که م که مي . اين9

اند و در برّابرّ وجود حقیقي ذات احديّت، وجودشان اعتباری و مَجازی است و نمود و حاکي  ندارند و هالکند و با سرّيان فیض منبسط، وجود ظلّي و ظهوری يافته

 .هستي حقّ متعالند
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آن معبودی است که خلق  «الله»معنای  «عَنْ درَْكِ مائِیَتِهِ وَ اْلإحاطَةِ بِکَیْفِیَتِهِ  الْخَلقُْ  ألهَِ  لَذِیالْمَعْبودُ ا

از درک چیستی او و احاطه به کیفیت و چگونگی او متحیّرند. مائیّت همان ماهیّت است؛ منتها 

ماهیت به آن معنا ندارد. ماهیت و  بریم. خداماهیّت نه به معنایی که در مورد مخلوق به کار می

بریم، در مورد خدا وجود ندارد. در مورد مخلوق چیستی به معنایی که در مورد مخلوق به کار می

هر چیز در این عالم، مرکّب از چیستی و  «کُلُ شَيءٍ زَوجٌ تَرّکِیبِيٌ؛ لَهُ ماهِیَةٌ وَ وُجودٌ»گوییم:  می

ن میکروفن است. این میکروفن غیر از آن میز است. این گوییم این چیست؟ ایهستی است. می

گوییم این میکروفن اینجا وجود دارد؛ این هستی است. پس هر چیز وقت میاست. یک چیستی

خواهم بحث را از اصطلاحات فلسفی بیرون بیاورم؛ زبانش را یک چیستی دارد و یک هستی. باز می

متعال چیستی ندارد. البتّه این بیان دقّتِ ادبیات ساده کنم تا بفهمیم چگونه ذات مقدّ  حقّ 

کنم. کسی نقص و ایراد نگیرد که تعابیر و اصطلاحات فلسفی با فلسفی را ندارد. زبان را ساده می

 رود. دقّت به کار نمی

شود. چیستی یک مکعّب، مکعّب چیستی هر چیز در این عالم با اتمام یافتن هستی او مشخصّ می

گوییم این مکعّب است؛ مثلاً وقت میگوییم این مکعّب وجود دارد؛ یکوقت مییکبودن آن است. 

گوییم این مکعب است؛ مکعّب بودنش کجا که میکره نیست؛ هرم نیست؛ استوانه نیست. این

شود؟ جایی که وجود این شیء خاتمه پیدا کرده است؛ انتهای هستی این مکعّب، مشخص می

های که اگر ویژگیآیند؛  شود و سطوق خارجی آن پدید می مام میجایی که هستی این مکعّب ت

گوییم گوییم این شیء مکعّب است. چیزی که میتعریف شده راجو به مکعّب را داشته باشد، می
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کره است، مثلاً خمیری را در نظر بگیرید، آن خمیر را به شکل کُره در بیاورید، کره بودنش کجا 

ی آن، یعنی جایی که خمیر تمام شده است و ادامه ندارد. انتهای شود؟ در سطح خارجمشخصّ می

وجود خمیر، سطح انتهایی آن خمیر، کره بودن آن را مشخصّ کرده است. یک چیز دیگر استوانه 

جا تمام نهایت باشد؛ یعنی هیچاست؛ یک چیز دیگر هِرَم است؛ احجام مختلف. اگر این خمیر بی

د که ما آن سطح خارجی را ببینیم و تعریف کنیم و بگوییم اگر یی پدید آینشود که سطح خارجی

گوییم، یا شکلی باشد اُستوانه میگوییم؛ اینشکل باشد به آن چیز مکعّب می سطح خارجی به این

جا تمام نشود، چه خواهد بود؟ مکعّب است؟ نه. کره هِرَم، یا مَخروط، یا کُره. اگر این خمیر هیچ

نهایت است، اش بینه. استوانه است؟ نه. هرم است؟ نه. چون هستی است؟ نه. مخروط است؟

یی که مرز انتهایی شود. هستیچیستی ندارد. چیستی در مرز خاتمه یافتن هستی مشخّص می

ندارد، نهایتی ندارد، چیستی هم ندارد. من با تقریب و ادبیات ساده گفتم تا ذهن بتواند به مقصود 

 نزدیک شود. 

نهایت است، هستی لا حد است، چیستی ندارد؛ او هستی متعال که هستی بی ذات مقدّ  حقّ

نهایت است، زوج ترکیبی نیست که یک ماهیت داشته مطلق است؛ چیستی ندارد. چون هستیِ بی

باشد و یک وجود؛ یک هستی داشته باشد و یک چیستی. او هستی بدون چیستی است. او هستی 

 هیت ندارد. محض است. او هستی مطلق است. ما

گوییم نیست. این پس ماهیتی که در این روایت است، به معنای ماهیتی که راجو به اشیاء می

چه است؛ نه  آن« ما بهِ هُوَ هُوَ»چیزی است که این چیز به اعتبار آن، این چیز است. ماهیت همان
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یّت است. وقتی گویید ماهمی« ما  هُو؟َ»شود. آنچه در جوا  گفته می« ما هُوَ؟»در جوا  

گویید این کره است. در مورد دهید. میپرسند این چیست؟ در پاسخ ماهیتش را توضیح می می

خدا ماهیت به این معنا نیست. علّتش هم این است که ذات خدا بَسیط است و ذات بَسیط به هیچ 

 لحاظ ماهیت ندارد. 

ست. دور بعد که بازگشتیم، اگر خدا عنایت کافی ا «الْحمَْدُ ِللهِ»برای این بار، تا این حد در مورد 

 های دیگری را خواهیم گفت. کرد، نکته

 مُحَمَدٍوَآلِمُحَمَدٍوَعَجِّلّْفَرجََهُمْاَللهُّمّصَلِّعَلي


